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نشریه فرهنگی دانشجویی دیدار

رسم ديدار با خانواده شهدا مراسمی  ست كه از سال ۱۳۷۹ توسط ۵_۶ نفراز دانشجويان 
دانشگاه شــيراز كليد خورد و به بركت خون شــهدا تا به امروز ادامه داشته و دانشجويان 

زيادى مشتاقانه از اين مراسم باصفا و سرشار از صميميت و بركت، استقبال میكنند.
 ديدار تبديل شــد به فرهنگى كه ياد و خاطره شــهدا، ايثار و از خودگذشـتگى، خدمت 

به جامعه و قدردانى را در نسل دانشجويان دانشگاه شيراز زنده نگاه داشته است.
 درهميــن راســتا فضايى دانشــجويى ايجاد شــد بــراى تفكر و انديشــه، جريان يافتن 

دغدغه فرهنگى در افكار و فرصتى براى دست به قلم شدن و مكتوب كردن.
 انسان آميزهاى از عقل و احساس است. با ابزار تفكر پيش میرود و به كمال عقلانى 
میرسد. تفكر، زيربناى حركت تكاملى انسـان در مسير دين و بندگى خداوند تلقى میشود. 
خداوند به ارزش قلم و رســالت والاى آن در قرأن كريم قســم ياد كرده و ارزش قلم نه 
تنها در اين است كه اظهار قلبى و آگاهى فـردى را ماندگارتر میكند بلكه دسـت بردن به 
قلم خود به تنهايى انسـان را وادار به كسب آگاهی میکند و از پرتگاه بی تفاوتی نجات 
میدهد و حيطه ى اثر تفكر و انديشه را چنان گسترده میكند كه گاه توانسته ملتى را 

نجات دهد و جامعه اى را زنده كند.
 تلاش ما در »ديدار« بر اين است كه دانشجو قلم تفكر و دغدغه ى خود را به تحرير 

در آورد.
 همچنين درهر شماره تلاش میشود گوشه اى از رشادت ها، خصوصيات، مرام، رفتار 

و سيره اى از زندگى شهدا مكتوب گردد.
ئِِكََ مَعََ الّذِينَ أَنْعَمَ الّلَّهُُ عَلَيْهِمْ مِنَ النّبِيّينَ وَالصّدّيقِينَ  »وَمَنْ يُطِعَِ الّلَّهَُ وَالرّسُــولَ فَأُُولَٰ

ئِِكََ رَفِيقًا« وَالشّهَدَاءِِ وَالصّالِحِينَ  وَحَسُنَ أُولَٰ

سخن سردبیر
ریحانه عنبری

کارشناسی ریاضیات و کاربردها
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نشریه فرهنگی دانشجویی دیدار

بیانــات جوانــان عزیزمان مــن را به این 
نتیجه می رساند که سطح تفکر و تحلیل 
و برداشــت مجموعــه ی دانشــجویی رو به  
ـی مجموعــه ی جــوان و  رشــد اســت؛ یعنـ
دانشــجوی کشــور دارد حرکــت می کنــد و 
پیــش مــی رود. الآن خوشــبختانه تفکــر 
حاکم بر محیط دانشــجویی تفکری است 
کــه به ســمت پخته تر شــدن و جامعَ نگر 

شدن دارد پیش می رود.
امیــد بنــده فقــط همیــن شــما جوان ها 
هستید. بنده به تکیه به جوان ها معتقدم؛ 

بیانات رهبر معظم در دیدار 

رمضانی دانشجویان
ریحانه عنبری

کارشناسی ریاضیات و کاربردها

منتها شــرایط زیــادی وجــود دارد که به آن 
شــرایط باید توجه کرد و شــرط اساسی آن، 
این اســت کــه بر مواضعَ خودتــان ماندگار 
باشید، »استقامت« کنید؛ این جور نباشد که 
به یک تحلیلی برسید، یک قضاوتی بکنید 
که انقلابی است، درست است و مورد قبول 
است، بعد بر اثر حتی یک مانعَ کوچک، یک 
تردید، از آن مبنا منصرف بشــوید و تبدیل 

بشوید به یک آدم بی تفاوت.
ـی کــه تمــدن غربی  در طــول ایــن دو قرنـ
وارد کشــور ما شــد و با ما ارتباط پیدا کرد 
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و بــا غربی هــا و تمــدن غربی ها ســروکار 
ـی دو تجربه ی  پیــدا کردیــم، جــوان ایرانـ
متفاوت در مواجهه ی با تمدن غرب دارد: 
یــک تجربــه، تجربــه ی اول او اســت که 
نتیجه اش شیفتگی و خودباختگی است؛ 
یــک تجربه، تجربه ی بعدی او اســت که 
نتیجه اش شناخت و برخورد گزینشی و 
احساس استقلال، و در یک مواردی کاملًا 
احساس جدایی و دوری است. در برخورد 
اول، وقتــی کــه با غربی ها ســروکار پیدا 
ـی در آن برخورد اول،  کردیــم، جوان ایرانـ
یــک پیش فرضی برایش بــه وجود آمد، 
یــک تصــور قطعــی ای برایش بــه وجود 
آمــد و آن عبارت بود از: دوگانه ی »غرب 
پیشرفته، و ایران عقب مانده و ضعیف«؛ 
»غرب موفق، و ایران منحط«؛ این برایش 
مسجل شــد. وقتی جوان ایرانی خودش 
ـی و علم  را در مقابــل پیشــرفت های غربـ
و فناوری غربی و مانند این ها مشــاهده 
می کرد، احساس می کرد که عقب مانده، 
منحط و ناتوان است؛ او پیشرفته است 
و باید دنبال او حرکت کرد، باید دنبال او 
راه افتــاد. خــب واقعَ قضیــه هم همین 
بود؛ یعنی ایرانِ صد سال پیش، حقیقتاً 
ـی عقب تر  از غــربِ صد ســال پیش خیلـ
بــود. نگاه به غرب به صورت یک موجود 
موفق شد، یعنی قوت های او موجب شد 

کــه قوت های خودمان از یادمان برود! ما 
نقطه قوت هایی هم داشتیم؛ ملت ایران 
نقطه  قوت هایی داشــت:  ایمان داشــت، 
صفا داشــت، بــرادری و خانواده داشــت، 
وفــا و حیا داشــت؛ این ها نقــاط قوت ما 
اســت. ما از این ها غفلــت کردیم. یعنی 
به جای اینکه به خودیافتگی برســیم، به 

خودباختگی رسیدیم.
تجربــه ی دوم، از لابــه لای حوادث تلخ 
بتدریج برای مردم پیدا شد. عملکرد های 
در  غربی هــا  غیرمنصفانــه ی  و  ظالمانــه 
کشــورمان؛ اشــغال بعضــی از بخش های 
کشور به وسیله ی انگلیس، روس تزاری و 
شوروی؛ این کار ها بتدریج افراد هوشمند 
و آحــاد مــردم و بخصــوص جوان هــا را 
متوجــه باطن غربی هــا کرد؛ یعنی معلوم 
شــد مــاورای ایــن ظاهــرِ اتوکشــیده ی 
روشــن، یک باطن خبیــث و خائن وجود 
دارد؛ این را احســاس کردنــد. تدریجاً آن 
شوق و شــیفتگی نسبت به تمدن غرب 
در بین بســیاری از آحاد مردم و جوان ها 

کاهش پیدا کرد.
خب، این حالت یعنی در واقعَ شناخته 
شــدن باطن تمدن مادی غرب برای ملت 
ایران، برای جوان ایرانی، موجب این شــد 
که واکنش ها شروع بشود؛ عده ای سینه 

سپر کردند.
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البته دانشــگاه در حوادث بســیار بزرگی 
دخالت داشته؛ این را توجه داشته باشید. 
بله، دانشگاهِ امروز با دانشگاه قبل از انقلاب 
و حتی با دانشگاه بعد از انقلاب، با بیست 
ســال قبل، تفاوت هــای زیــادی دارد؛ امروز 
دانشــگاه جلوتر است، پیشرفتش بیشتر 
است، فهمش از مسائل گوناگون پیچیده تر 
و عمیق تــر اســت، و ایســتادگی اش هــم 
خوب اســت. برخلاف آنچه تبلیغ می شود 
و گاهــی گفتــه می شــود کــه نســل جدید 
دانشــجو و جــوان ایرانی مثل نســل دهه ی 
شصت آمادگی ندارد، این جور نیست؛ این 
آمادگی امــروز هم وجود دارد. ما این را در 
قضایای مختلف مشــاهده کرده ایم، امروز 
هم داریم جلوی چشــم خودمان مشاهده 
ـی را بــرای  می کنیــم؛ آمادگــی جــوان ایرانـ
حضــور در صفــوف مقــدم؛ در مقابلــه ی با 
دشــمن حاضرند، آمادگی دارند؛ فهم شــان 
هم از مسائل بهتر است، آمادگی شان هم 

بحمداللَّهُ بسیار خوب است.
امروز من می خواهم به شما عرض بکنم 
که این سیاســتِ حرکت دشــمن در جهت 
ترویــج همان روحیــه ی تبعیــت و انفعال 
و وابســتگی، امــروز به طور جــدی از طرف 
ـی با شــیوه های  دشــمن فعــال شــده؛ یعنـ
جدیدی، بخصوص با پیشرفت های علمی ای 
که شده و اینترنت و بقیه ی چیز هایی که 
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هست، در این زمینه درحال کارند و تلاش 
می کنند. دانشجو می تواند مثل یک معلم، 
مثــل یــک هشــداردهنده، مثل یــک چراغ 
راهنمــا عمل کند؛ به قــدر توان خودش در 
محیط مساعدِ مناسبِ خودش. می توانید 
عمــل بکنید. این، آن چیزی اســت که به 
نظــر من هویت دانشــجویان عزیز ما این 
است؛ این حالت توانایی برای بیان کردن، 

برای تبیین کردن و توضیح دادن.
یکی از توصیه های سال گذشته من این 
بــود که تشــکل های دانشــجویی به داخل 
دانشگاه بپردازند؛ این را من تأُکید می کنم. 
ایــن کار، آن طــور که به من گزارش شــد، 
آن چنــان که باید و شــاید انجــام نگرفته؛ 

توقعَ من از شما جوان ها این است.
موانعی وجود دارد؛ همه ی کار های بزرگ 
و خوب یک موانعی برایش پیدا می شود. 
تصور نکنیم که در جاده ی آسفالت داریم 
حرکــت می کنیم؛ نه، پیچ وخم دارد، بالا و 
پاییــن دارد، مشــکلات دارد؛ بر مشــکلات 
فایــق بیایید. اگر زبان مناســب تبیین را 
شــما بتوانیــد بــه کار ببرید، در دانشــگاه 
شــما،  طــرف  بگذاریــد.  اثــر  می توانیــد 
مخاطب شــما دانشــجو است، یک جوانی 
اســت، عناد ندارد، دشمنی ندارد، آماده ی 
شنیدن است، آماده ی قبول است. همان 
توقعــی کــه اینجــا یکــی از برادر هــا ابــراز 

کردنــد، گفتنــد »مراکزی کــه باید تبیین 
کننــد، باید بیــان کنند، به کار خودشــان 
نمی رســند، آن کار را انجــام نمی دهنــد«، 
خب این توقعَ از خود شــما هم هســت؛ 
شما تشکل ها مطالعه کنید، آماده بشوید 
و محیط دانشــگاه را تحت تأُثیر تفکرات 
درســت خودتان قرار بدهید؛ یک توصیه 

این است.
یک توصیه اینکه جلسات هم اندیشی 
جــدی داشــته باشــید؛ یعنی واقعــاً روی 
یک مســأُله فکر کنید، از عناصر مطمئِن 
فکری کــه امروز وجود دارند در جلســات 
هم اندیشــی اســتفاده کنیــد؛ بحث های 
مهــم روز را مطــرح کنید. مســائل اصلی 
کشــور، آن مسائلی اســت که به حرکت 
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ـی جامعــه ارتبــاط  انــقلاب و حرکــت کلـ
پیــدا می کند این ها را پیدا کنید و محل 
بحــث قرار بدهیــد. در قضایــای مختلف 
ـی مطــرح می شــود؛  تحلیل هــای گوناگونـ
در روزنامه هــا، در محیــط فضــای مجازی؛ 
این تحلیل ها در شــما تردید ایجاد نکند؛ 
ـی در مقابل تحلیل های مختلف دچار  یعنـ
سردرگمی و تردید نشوید. خودتان تحلیل 
خودتــان را، فهم و تحقیــق خودتان را در 
دســت بگیرید و غلبه کنید بر حرف های 

غلطی که گفته می شود.
یکــی از توصیه هــای مــن ایــن اســت؛ 
بعضی از ایراد ها و انتقاد های دانشجویان 
بــه مســئِولان، بــر اثــر بی اطلاعی اســت. 
خب این درســت نیســت. آن کســانی که 
متصدی این کار ها هستند، دلبستگی شان، 
وابستگی شان، عشق شــان و آمادگی شان 
بــه انــقلاب کمتــر از من و شــما نیســت؛ 
آن هــا را نمی شــود متهــم کرد؛ محاســبه 
دارند، با محاسبه کار می کنند؛ آنچه انجام 
می دهند، اگر شــما هم جای آن ها بودید، 
همین کار را انجام می دادید؛ این احتمال 
را همیشــه در ذهنتــان داشــته باشــید و 
متهم نکنید افراد را؛ یعنی در حوادثی که 
مشاهده می کنید احیاناً یک ابهامی برای 
شــما دارد، احتمال یک محاسبه ی درست 
را همیشه بدهید، که ممکن است پشت 

این تصمیم گیری یک محاســبه ی درستِ 
واقعی ای وجود داشته باشد.

من ســال گذشــته یکــی از توصیه هایم 
این بود که انتقاد کنید، نقد اشکال ندارد 
منتها نقد کردن با تهمت زدن فرق می کند؛ 
مراقب باشید وقتی نقد می کنید، کسی را 
متهم نکنید. سؤال و ابهام مطرح بشود، و 
فرصت جواب دادن به وجود بیاید. گاهی 
هســت که طرف مقابل بعضی از سؤالات 
را هم نمی تواند جواب بدهد؛ یعنی فرصت 
جواب ندارد یا امکان جواب دادن نســبت 
بــه این قضیه نیســت؛ در این طــور موارد 
حتــی ابهــام را هــم مطــرح نکنیــد. با یک 
چنیــن شــیوه هایی، فرضیــات احتمالی را 

مسلم ندانید.
بــه نظر مــن در انتقاد ها مراقب باشــید 
بن بســت نمایی نشــود؛ یعنی جوری انتقاد 
نکنیــد کــه وقتی مــردم عادی می شــنوند 
گاهــی  نــه،  بکننــد؛  بن بســت  احســاس 
اوقــات اشــکالی کــه بیان می شــود جوری 
اســت کــه وقتــی انســان آن را می شــنود 
احســاس می کنــد واقعاً دیگر هیــچ راهی 
وجــود نــدارد؛ خــب ایــن غلــط اســت. این 
ناامیــد می کند مــردم را؛ از این باید پرهیز 
ـی، دوقطبی ســـــــازی،  بشــود. اختلاف افکنـ
ناامیدســــــازی، بدبین ســازی به مسئِولانِ 
تصمیم گیر، این ها نباید در انتقادات باشد

٪٪9898  پاسخ مثبت!پاسخ مثبت!
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دوران ها یکی پس از دیگری پشــت سر 
گذاشــته شــدند و حال به ماجرای یکی از 

بزرگ ترین انقلاب های دنیا می رسیم! 
فرضیه های مختلفــی برای انقلابِ ایران 
وجود دارد؛ عده ای می گویند اقتصاد عامل 
ـی بوده، عــده دیگــر می گویند عوامل  اصلـ
فرهنگــی نقــش اصلی را به عهده داشــته 
است...؛ حتی برخی سخن از عامل خارجی 

به میان می آوردند.
به راستی حق با کدام است؟ 

ـی  عاملـ تــک  را  انــقلاب  می شــود  آیــا 
دانســت؟ یا واجب است ابعاد گوناگون را 

بررسی کنیم؟
بــا وجــود ســوالات پیــش آمــده، بایــد 

مروری بر تاریخ داشته باشیم.
وضعیــتِ قاجــار و اوضاع نابســامانش، 
عامــل خارجی را مجبــور به جایگزین کردنِ 

٪٪9898  پاسخ مثبت!پاسخ مثبت!

هاجر سرداری
کارشناسی علوم سیاسی

حکومت موجود در کشور کرد. حکومت 
پهلوی با شــخصیتی به نامِ رضاخان، پا 

به عرصه ی حکمرانی گذاشت.
رضاخــان در ابتــدای حکومتــش برای 
جلب نظر ایرانیان و حتی عامل خارجی، 
ســعی در خــام نشــان دادن خــود کرد. 
رفته رفته تاریخ نشــان داد که استبداد 
او چگونــه حکومتــش را فــرا گرفــت. 
هیچ کــس جلو دارش نبــود تا جایی که 
وضعیت به گونه شد که حتی با عامل 
خارجی)بریتانیا(، مخالفت علنی خود را 
اعلام می کرد. در نهایت همین آتشــی 
شد به جانش و او را از تخت پادشاهی 

به زیر انداخت... .
رضــا پهلــوی تحت تأُثیــر فرهنــگ و 
تمدن غرب، ســعی در یک شــبه عوض 
کردنِ فرهنگ غنی و پربار ایرانی داشت؛ 
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ولی نمی دانست این کار، قاتلِ سلطنتش 
می شــود. ایــن نکته مــزاح نیســت؛ زیرا 

صحبت از فرهنگ ایرانی ست.
بــا تعویــضِِ شــاهِ پهلــوی و جانشــینی 
محمدرضــا، وی در ابتــدا همچــو پــدرش 
ســعی در خام نشــان دادن خود در همه 
زمینه هــا کــرد؛ امــا این بــار بــا حمایــت 
آمریــکا، یک باره آن قــدر وضعیت تغییر 
کرد که دیگر به طور علنی، شــاهد اجرای 

برنامه های آمریکا در کشور بودیم. 
روحانیــت درصدد آگاه ســازی مردم در 
آمدنــد، جرقــه ای کــه زمینه ســاز انقلابی 
عظیم شد؛ در تاریخ ۱۵ خرداد ۱۳۴۲، رهبر 
ـی، فــارغ  انــقلاب، آیــت اللَّهُ روح اللَّهُ خمینـ
از تهدید هــای حکومــت پهلوی، دســتور 
آگاهی سازی مردمان از اقدامات حکومت 
را به همه ی روحانیان داد.  ایشان از چیزی 
ابا و ترس نداشــت؛ بلکه مدبرانه، همچو 
پــدری مهربــان مــردم را از خــواب غفلت 

بیدار و هوشیار کرد.
از آن پــس، درگیــری میــان مــردم و 
حکومت به طور رسمی آغاز شد؛ اما هر بار 
شاهد سرکوب شدید مردم بودیم. مردم 
شعارهای اســتقلال، آزادی...، می دادند و 
پهلوی هرچه در توان داشت برای مغلوب 
کــردن مــردم انجــام داد؛ ولی نتوانســت 
آنــان را ذره ای از هــدف والای شــان دور 

کنــد. به درســتی که شــگفت آور اســت 
انقلاب مردمی!

مردمانی که خون، جان و مال می دادند؛ 
امــا حاضــر نبودنــد ذره ای از آرمان هــای 
الهــی عقب برونــد و عرصه ی حق را خالی 
بگذارنــد. دیگــر زمــان تأُمــل و درنگ نبود 

زمان عمل بود و بس!
آری! بــس بــود، هــر چه عامــل خارجی 
سرمایه های کشورمان را به تاراج بردند و 

مردم سکوت کردند...!

ســرانجام پــس از کشــتار های فــراوان 
 ۲۲ در  پهلــوی،  حکومــت  ظالمانــه ی  و 
بهمن ۱۳۵۷، انــقلاب مردمی بر حکومت 
نظــام  و  گشــت  پیــروز  ستم شــاهی، 
جمهوری اسلامی به رهبریِ مقتدری دانا، 

امام خمینی)ره( بر ایران حاکم شد.
 در همه پرسیِ سال ۱۳۵۸، با ۹۸ درصد 
پاســخ مثبــتِ ملــتِ مقتدر ایــران، نظام 
اسلامــی ایرانِ بافرهنــگ و تمدن، غنی و 

جهانی شد.
همه سر به سر تن به دشمن دهیم
از آن بِه که ایران به دشمن دهیم

»حکیم ابوالقاسم فردوسی«

آسمانی به سوی توآسمانی به سوی تو
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امام صــادق علیه السلام: »هر شــخصی 
که در بین نماز مغرب و عشا این دو رکعت 
را به جــا بیــاورد و بــه این دعــا تبرک جوید 
و حاجتــی از درگاه خدا درخواســت نماید، 
پروردگار حاجت برآورده خواهد کرد خود و 

هر آن چه را می خواهد به او می بخشد.«

از کودکی در مساجد می دیدم که بعضی 
افراد بلافاصله بعد از اتمام نماز مغرب به پا 
می خیزند و نماز دیگری می خوانند؛ کنجکاو 

آسمانی به سوی توآسمانی به سوی تو
سیده فاطمه حسینی
ارشد علوم و قرآن حدیث 

شده بودم و اسمش را با پرس و جو متوجه 
شدم؛ به آن »نماز غفیله« می گفتند.

در نظــرم یک نماز مســتحبی بود مانند 
بقیه شان!...

نمــازی بیشــتر مناســب بــرای کســانی 
کــه مســجد را خانــه خدا می دانســتند یا 
حرم هــای اهل بیت علیهم السلام را حریم 

خداوند… .
در نظرم خواندنِ بیشــتر چند آیه قرآن 
یا چند رکعت نماز مستحبی، برای کسانی 
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بود که شاید متوسل می شوند به انجام 
عبادت هــای ظاهــری؛ برای کســانی که 
روح عبادت را که از نظر شهید مطهری 
رحمة اللَّهُ علیه، مهم ترینِ مســائل است 

درک نمی کنند!... 
گذشت تا اینکه مستند »آن زمستان« 
را دیدم؛ در بخشــی از مســتندی که به 
زندگی علامه مصباح یزدی رحمة اللَّهُ علیه 

می پرداخت،  ایشان
دربــاره ی ایــن نمــاز از جنبــه ای دیگر 
صحبت کردنــد؛ همان معنا و مفهومی 
که در عبادات دنبال آن بودم؛ همان روح 
عبادت، همان چیزی که می خواستم... 

.
تفســیری زیبا از این نماز ارائه دادند 
که چرا از میان این ۱۲۴ هزار پیامبر، باید 
داستان حضرت یونس علیه السلام هر 
شــب بین دو نماز یاد آوری شــود و این 

چنین ثوابی را برایش در نظر بگیرند؟!
پیامبری که پس از رؤیت نشانه ها و 
آثــار عذاب، از میــان قوم نافرمان، عزم 
کوچ کرد و خداوند در شــکم ماهی او را 
حبس گردانید که: چرا بنده های مرا تنها 

گذاشتی؟!
بعد از نقل ماجرا، نتیجه گیری های این 
عالِم بزرگ برایم شگفت انگیز بود: اینکه 
هیچ وقت بنده های خداوند را دست کم 

نگیرید و بگویید: _ دیگر هدایت این بنده 
فایــده ای ندارد! نکتــه ای دیگر هیچ وقت از 
رحمــت خداوند نا امید نشــوید؛ حتی زمانی 

که محبوس در شکم ماهی هستید!
از آن پــس، دیگــر در گوشــه های ذهنم، 
نمــاز غفیله صرفــاً دو رکعتی میان نماز های 

شبانه نبود... .

چگونه ازچگونه از

             یاران امام زمان             یاران امام زمان )عج(  )عج( 

                                                                                  باشیم                                                                                  باشیم؟؟
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یاری امام زمان)عج( در این زمان به انجام 
صحیح وظایف خود در زمان غیبت اســت. 
وظیفه منتظر امام زمان)ع( این اســت که 
ماننــد یک منتظر واقعی زندگی کند. وقتی 
انسان حقیقتاً منتظر کسی باشد تمام رفتار 
و ســکناتش نشــان از منتظر بودن او دارد. 
به عنــوان مثــال اگر منتظر مهمان باشــد؛ 
حتماً خانه را تمیز و مرتب می کند، وسایل 
پذیرایــی را آماده می کنــد و با لباس مرتب 
و چهره ای شاداب در انتظار می ماند. چنین 
کســی می تواند ادعا کند که منتظر مهمان 
بوده اســت. اما کســی که نه خانه را مرتب 

چگونه ازچگونه از

             یاران امام زمان             یاران امام زمان )عج(  )عج( 

محمدرضا توکلیان                                                                                  باشیم                                                                                  باشیم؟؟
کارشناسی فقه  و حقوق

کرده اســت و نه وســایل پذیرایی را آماده 
نموده اســت و نه لبــاس مرتب و تمیزی 
پوشــیده اســت و نه اصلًا به فکر مهمان 
اســت؛ اگر ادعا کند که در انتظار مهمان 
بوده، همه او را تمســخر خواهند کرد و بر 

گزافه گویی او خواهند خندید.
»لافِ عشق و گِلِه از یار زهی لافِ دروغ/ 

عشق بازانِ چُنین، مستحقِ هجرانند«
بنابرایــن انتظار قبــل از آنکــه از ادعای 
انســان فهمیده شــود ،از رفتار و کردار او 
فهمیده شــود. نمی توان هر کســی را که 
ادعای دوســتی و ولایت امام زمان)عج( را 

بسم الله الرحمن الرحیم
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دارد در شمار دوستان و منتظران ایشان 
قلمداد نمود. آری! »مشک آن است که 

خود ببوید، نه آنکه عطار بگوید.«
با چنین توضیحی روشــن اســت که 
یک منتظــر واقعی امام زمان)عج( باید 
رفتارش به گونه ای باشد که هر لحظه 
منتظــر ظهــور ایشــان باشــد. یعنی در 
هــر لحظــه که این خبر را بــه او بدهند 
امــام  یــاری  بــرای  و  خوشــحال شــود 
زمان)عــج( با مــال و جان خویش آماده 
باشــد و جهاد نماید و خــود را در راهِ آن 
حضــرت فدا نماید. بنابراین یک منتظر 
واقعــی اهــل گناه و دلبســتگی به دنیا 
نیست؛ چراکه چنین کسی نمی تواند از 
وابستگی ها و دلبستگی ها و آلودگی ها 
دســت بــردارد و آمــاده بــه خدمــت در 
جهــتِ اهداف مقدس امــام زمان)عج( 

باشد.
با توجه به نکات ذکر شــده می توان 
برخی وظایف منتظران امام زمان)عج( را 

چنین ذکر کرد:
۱. اولین شرط انتظار:

تا انســان مهمــان خود را نشناســد و 
از خصوصیــات خــوب او مطلعَ نباشــد، 
منتظــر او نخواهد شــد. تنها هنگامی 
انسان در انتظار کسی می نشیند که او 
را خوب بشناسد؛ اما اگر انسان کسی را 

نشناســد، ولو بداند که آن شخص خواهد 
آمــد، برایــش اهمیتــی نخواهد داشــت و 
منتظر او نخواهد ماند. درمورد انتظار امام 
زمان)عج( هم چنین است. کسانی که آن 
حضــرت را نمی شناســند، ماننــد کفــار و...، 
انتظار ایشــان را نمی کشند؛ اما کسانی که 
صاحب الزمان)عج( را می شناســند و ارزش 
او را می شناســند و مقامشــان را می داننــد 

منتظرشان می مانند.
کسانی که امام زمان)عج( را نمی شناسند؛ 
اگرچــه به ظاهر مســلمان باشــند، چنانچه 
در ایــن حــال بمیرنــد در جاهلیــت از دنیــا 
رفته اند. چنانکه پیامبر اکرم)ص( فرمودند: 
»من مات و لم یعرف امام زمانه مات میته 
جاهلیــه؛ هر کس بمیرد و امــام زمانش را 
نشناســد به مــردن جاهلیــت از دنیا رفته 

است.« )بحارالانوار، ج ۳۲، ص ۳۳۱(
پس اولین شرط انتظار، ایجاد معرفت در 
مورد امام زمان)عج( است و طبیعی است 
کــه هر مقــدار معرفت انســان نســبت به 
امام زمان)عج( بیشــتر باشد انسان ارزش 
او را بیشــتر درک خواهــد کرد و به عظمت 
او بیشــتر پی خواهــد برد و بیشــتر تشــنه 
وجود آن حضرت خواهد شــد. در حالی که 
افــراد جاهل و ناآگاه بــه ارزش آن حضرت 
هرگز احساس تشنگی و عطش، نسبت به 
وجود مقدس آن حضرت نخواهند داشت 
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و بدیــن جهت از زمره ی منتظران او بیرون 
هستند. آری: »وصل خورشید به شب پره 
اعمی نرسد/ که در این آینه صاحب نظران 

حیرانند«
البته شــناخت امام زمان)عــج( دو گونه 
اســت. اول، شــناخت تاریخــی وجــود آن 
حضرت، مانند اینکه امام دوازدهم است و 
تاریخ ولادتشان در چه سالی است و مانند 
آن. اما گونه دیگر شناخت امام زمان)عج(، 
شــناخت مقام نورانیت آن حضرت اســت 
که این شــناخت کار هر کســی نیســت و 
ظرفیــت و لیاقت زیــادی می خواهد. و در 
حقیقــت اصحــاب خــاص امــام زمان)عج( 
کسانی هســتند که آن حضرت را به مقام 
نورانیت شــناخته اند؛ برای آگاهی از مقام 
عظیــم امامــت، رجــوع بــه زیــارت جامعه 
کبیره و تأُمل در معانی عمیق و عجیب آن 

توصیه می شود.
همچنین خوانــدن کتب معتبری که در 
مورد امام زمان)عج( نوشــته شــده است: 
می توانــد انســان را تــا حــدی بــه مقــام و 

عظمت امام زمان)عج( آشنا سازد.
۲. محبت به امام زمان)عج(:

وظیفــه دیگری اســت که منتظــران آن 
حضــرت بایــد در خود ایجاد کننــد و آن را 
افزایش دهند. بدیهی اســت که تا انسان 
از مهمان خویش خوشش نیاید و نسبت 

به او محبت نداشته باشد، هر چند هم 
که او را بشناسد، نمی تواند واقعاً منتظر 
آمدن او باشد اگر انسان از مهمان خود 
بــدش بیایــد چگونــه می توانــد منتظر 
قــدم او باشــد و خود را بــرای پذیرایی از 
او آمــاده کنــد؟ پس تا محبــت به امام 
زمان)عج( در وجود انسان شکل نگرفته 
و شــعله ور نشــده باشــد، نمی توانــد به 
وظایــف منتظــران واقعــی عمــل نماید. 
محبــت بــه امــام زمان)عــج( وظیفه ای 
است که پیامبر اکرم)ص( نیز به دستور 

خدا از ما خواسته است.
آنجــا کــه در قــرآن کریــم می فرماید: 
»قل لا اسئِلکم علیه اجرا الا الموده فی 

القربی«؛ )شوری، آیه۲۳(.
۳. ایجاد سنخیت با امام زمان)ع(:

منتظــران واقعــی وضعیــت روحــی و 
فکری و عملی خود، با به گونه ای سامان 
می دهنــد که ســنخیت کاملی بــا امام 
زمان)عج( داشــته باشــند. آیــا می توان 
منتظر قدوم کسی بود و با او مشابهت 
و سنخیت نداشت؟ آیا می توان محبت 
کسی را داشت؛ اما با او هیچ سنخیت 
و مشــابهتی نداشت؟ ایجاد سنخیت با 
امام زمان)عج( از طریق تقویت  ایمان و 
تقــوا و فضایل اخلاقی و درجات معنوی 
حاصــل می شــود. و تنهــا در این صورت 
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اســت کــه می تــوان ادعــای محبت به 
امــام زمان)عــج( را داشــت. در صورتــی 
کــه انســان رفتــارش مطابق میــل امام 
زمان)عــج( باشــد؛ شــعله محبــت او در 
دلش زبانه خواهد کشــید و عشــق آن 
حضــرت او را بــه فریــاد خواهــد آورد و 
دوری اش را بر او سخت و ناگوار خواهد 

ساخت.
طبیعــی اســت کــه هــر چقــدر ایــن 
آن  محبــت  باشــد  بیشــتر  ســنخیت 
حضرت به انســان بیشــتر خواهد شــد 
و محبــت انســان نیــز بــه آن حضــرت 

افزون تر خواهد گشت.
۴. ارتباط با منتظران دیگر:

منتظــر امــام زمان)عــج( می داند که 
برنامــه آن حضــرت یــک برنامــه جهانی 
است و باید یاوران زیادی داشته باشد 
تا حرکتش پیروز شود. بنابراین به فکر 
گســترش یاران و منتظــران آن حضرت 
خواهــد افتــاد و باارتبــاط بــا آن هــا به 
تقویت روحیــات  ایمانی خود و دیگران 
خواهــد پرداخت تــا براســاس »تعاونوا 
ـی البــرّ و التقوی« بــه کمک مؤمنان  علـ
منتظر دیگر خود را آماده ظهور حضرت 

بنماید.
۵. دعــا بــرای تســریع در ظهــور امام 

زمان)عج(:

منتظر واقعــی هر لحظه انتظار محبوب 
را می کشــد و از خدا می خواهد که هر چه 
زودتــر او را برســاند؛ بنابراین دعــای فراوان 
برای فرج آن حضرت از وظایف همیشــگی 
منتظــران حضرتش می باشــد. دعــای برای 
تسریعَ در فرج امام زمان)عج( مورد توصیه 

آن حضرت نیز می باشد.
۶. ارتباط با امام زمان)عج( به شکل های 

مختلف:
اگــر انســان منتظــر محبــوبِ خویش را 
نیابد، ســعی می کنــد عــدم دوری محبوب 
خویــش را از طریــق دیگــری مانند تلفن و 
نامــه، جبــران نماید؛ تــا اگر بــه ملاقات او 
موفق نشــده اســت لااقــل ارتباط ضعیفی 
با او داشــته باشــد. همچنین منتظر امام 
زمان)عج( وقتی موفق به زیارت آن حضرت 
نمی شــود از طریــق خوانــدن دعــای ندبه، 
زیارت آل یاســین، دعــای عهد که از طرف 
بزرگان بســیار توصیه شده است، و نیز از 
طریق رفتن به مسجد جمکران، ارتباط خود 

را با آن حضرت حفظ می کند.
۷. یاد فراوان حضرت:

 یــاد کــردن از محبــوب، عــادت دیرینــه 
منتظران عاشــق اســت که چنــدی منتظر 
محبوب خویش هســتند؛ اما نتوانسته اند 
پس از مدت ها انتظار او را ببینند؛ ولی حال 
خود را لااقل با یاد او و نام او آرام می کنند. 
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بــه یــاد آوردن امــام عصر و عنایــت او به 
شــیعیان با ذکــر احادیث، کرامــات، مقام 
امــام و عنایــت امــام به شــیعیان وظیفه 
دیگری است که منتظران واقعی احساس 
می کنند و بدین طریق همواره نام و یاد آن 

حضرت را زنده نگه می دارند.
۸. دادن صدقــه برای سلامتی آن عزیز و 
یا حواله نمودن ثواب هایی برای آن حضرت

۹. رفع شــبهه و مبارزه با شبهه افکنان 
دربــاره ی وجود، طول عمــر و آثار وجودی 

آن حضرت در بین منتظران.
۱۰.  امیــدواری بــر قیــام و انــقلاب آن 
یوسف زهرا)س( و  امید دادن به دیگران

۱۱. ایجــاد آمادگــی دائــم رزمــی، بــرای 
ظهــور حضــرت چنانکــه در روایــت آمده 
اســت: »لیعــدن احدکــم لخــروج القائــم 
و لــو ســهما؛ هــر یک از شــما بــرای قیام 
قائم)عــج( بایــد آمــاده گردد هــر چند با 
تهیــه یک تیر باشــد« )بحارالانوار، ج ۵۲، 

ص ۳۶۶، ح ۱۴۶(.
منتظــران و یــاوران مصلــح جهانی باید 
خــود صالح باشــند؛ بنابراین بــرای فراهم 
کــردن زمینــه ظهور حضرتشــان، مــا باید 
از خــود آغــاز کنیــم و بــا اراده ای محکم، 
عزمی راســخ و برنامــه ای دقیق به اصلاح 
افــکار و اندیشــه ها و نیز تغییــر و اصلاح 
رفتــار و کردارمان بپردازیم و با آگاهی از 

وظایف عملی و گســترش شناخت خود 
از مبانی دینی و معرفتی، در راه تقویت 
بنیه اعتقادی و اخلاقی خویش، تلاش 
و کوشــش کنیــم. و در یــک جملــه؛ بــا 
اجتناب از معاصی، لغزش ها و گناهان و 
انجام دادن واجبات و وظایف دینی _در 
هر محیطی که هســتیم_ به خودسازی 
اقدام کنیم و با توبه از اعمال گذشته، 
قلــب خویــش را بــرای تجلّی نــور الهی 
آماده سازیم. بنابراین گناهان گذشته 
_هر چنــد زیــاد باشــد_ نمی تواند مانعَ 
مهمی در راه رشد و کمال و پیوستن به 
جرگه ی منتظــران و یاوران واقعی امام 
زمان)عــج( باشــد. پس بــا توبه واقعی، 
می توان ســیئِات و بدی های گذشته را 
به حسنه و نیکی تبدیل کرد و به اصلاح 

گذشته، همت گماشت.
راجعَ بــه حضــرت مهدی)عــج(  قــرآن 
و اصحــاب  ایشــان می فرمایــد: »الدین 
ان مکناهــم فــی الارض اقامــوا الــصلاه 
و آتــوا الزکاه و آمرو بالمعــروف و نَهوا 
عن المنکر؛ کســانی که اگر در زمین به 
آنان توانایی دهیم، نماز را به پا داشته 
و زکات را ]بــه مســتحق ]می بخشــند و 
بــه معــروف امــر نمــوده و از منکر نهی 

می کنند )حج، آیه ۴۱(.
امــام باقــر)ع( در تفســیر ایــن آیــه 
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می فرماید: »این آیه برای آل محمد و 
مهدی)عج( و اصحاب او است«.

در نتیجــه اگر ما هم می خواهیم از 
اصحــاب و یــاران آن حضرت باشــیم، 
بایــد به این امــور اهتمــام ورزیم. در 
ایــن رابطــه بــه راه کار های زیــر توجه 

فرمایید:
۱. ارتبــاط معنــوی خــود را بــا خــدای 

متعال تقویت کنید؛
۲. نماز هــای یومیه را در اول وقت و 

حتی المقدور به جماعت بخوانید؛
۳. ســعی کنید در نمــاز حضور قلب 
داشــته باشــید و همیشــه خــود را در 

محضر خداوند متعال بدانید؛
۴. از هــر گونــه گنــاه و معصیتــی 

اجتناب کنید؛
۵. حجــاب، متانــت و وقــار خــود را 

کاملًا رعایت کنید؛
۶. بدانیــد که هر هفته، نامه اعمال 
شــما به حضور امــام زمان)عج( عرضه 

می شود و مورد بررسی قرار می گیرد؛
۷. اکنــون که در دوران تحصیل علم 
هســتید، بیشــترین توجــه خــود را به 
ـی داشــته  درس و موفقیــت تحصیلـ

باشید؛
۸. بــا مطالعــه کتاب هایی که درباره 
امام زمان)عج(، آگاهی و شناخت خود 

را در این زمینه تعمیق و گسترش بخشید
۹. بــرای اصلاح اوضاع فرهنگی دانشــگاه، 
بــه تنهایــی یا بــه کمک دیگر دانشــجویان 
متدیــن و دلســوز و یــا بــه کمــک بعضــی 
ـی دانشــگاه، امــر بــه  از تشــکل های مذهبـ
معــروف و نهــی از منکــر کنیــد و بدیــن 
را  خلاف  اعمــال  بعضــی  جلــوی  وســیله، 
بگیریــد. در ایــن راه نهراســید و خجالــت 
هم نکشــید؛ زیرا خشــنودی و رضایت امام 
زمان)عج(، در گســترش ارزش های دینی و 

اخلاقی و اجتناب از گناه و خلاف است.

 منبعَ: ســایت نهاد رهبری دانشــگاه علوم پزشکی       

   مازندران

نویسنده ی مطلب: مصطفی کاظمی

معبد زیر زمینیمعبد زیر زمینی
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کتــاب معبد زیــر زمینی، اثــری جذاب و 
خواندنی از »معصومه میرابوطالبی« است. 
ـی بــرای  داســتان ایــن کتــاب تلاش جوانـ
یافتن شــخصیت واقعــی خود در دل خاک 
اســت، جوانی که در تنهایی و ســرخوردگی 
فرو رفته و به دنبال شناخت خود و تغییر 

نگرش افراد نسبت به خود است. 
او از مذمت های دایی خود خسته شده و 
در مقابل دیگران، تنها و منزوی شده است. 
توجه ی زیاد مادر در مقابل دیگران غرورش 
را شکســته و حالا به دنبال راهی اســت؛ تا 
به همه ثابت کند، بچه ننه نیســت و جنم 
دارد. با آمدن »حاج غلام حســین«، مقنی از 
قم به روســتای الیــاس، زندگی او دگرگون 
می شــود. این آشــنایی باعث می شــود که 
الیــاس بــا دنیــای تــازه ای آشــنا شــود که 
نیازمند شجاعت و شهامت است. اتفاقات 

معبد زیر زمینیمعبد زیر زمینی

بهرخ قادری
کارشناسی حقوق

ـی در زندگــی  تــازه و غیرقابــل پیش بینـ
الیــاس رقــم می خــورد و او را به دنبال 
شناخت بهتر خود و پذیرش جنبه های 
جدید زندگی می کشاند. این اثر معرف 
شــخصیت شــهید »غلام حسین رعیت 
رکن آبادی« است. مقنی یزدی و ساکن 
قــم کــه تبحــر او در حفــر کانــال باعث 
می شود، مورد توجه فرماندهان نظامی 

در زمان جنگ قرار بگیرد.
بــا  ـی«  زمینـ زیــر  »معبــد  کتــاب 
شــخصیت های پویا و داســتان جذاب 
خــود، خواننــده را بــه دنیــای الیــاس 
و همچنیــن مفاهیــم عمیــق انســانی 
مســیر  در  تأُمــل  باعــث  و  می کشــاند 
شخصیت پردازی و رشد فردی می شود
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متن تقریــظ رهبر انــقلاب اسلامی بر 
این کتاب به شرح زیر است:

بسمه تعالی
موضــوع ایــن رمــان تــازه و مبتکرانــه 
و  شــیرین  هــم  آن  نــگارش  اســت، 
جــذاب اســت. پرداختن بــه بخش های 
حاشــیه ای؛ ولی مهــم و تأُثیرگذار دفاع 
مقدس کار لازمی اســت که نویسنده ی 
ایــن رمان شــیوا از عهــده ی آن برآمده 
اســت. اســتفاده از مقنی هــای یــزدی را 
شــهید صیــاد شــیرازی چنــد بــار مطرح 
کــرده بــود و ما هــا از آن مطلــعَ بودیم، 
اما اهمیت و ظرأفت و دشــواری آن به 
گونه ای که در این کتاب تشــریح شــده 
برای مــا و دیگران امثال ما معلوم نبود. 
رحمــت و رضوان خدا بــر این هنرمندان 

کلنگ به دست.

برشی از کتاب

میــرم بابا. هرکی هرچــی می خواد، بگه. 
اصلًا دایی راست می گه، من ترسوام. ولی 
میرم که همون چندتا شهید رو برگردونم 
به شهرشــون. بــرای مادر ها خــاک با خاک 
فرق داره؛ اما برای من، خاک همون خاکه

می خواســتم تکیــه بدهم بــه گونی ها. 
می خواســتم کمــی از بقیــه دور باشــم. 
مــن مثــل آن ها نبــودم. در تمام این چند 
روز ســعی کــرده بودم چه در حــرف زدن، 
چــه در حــرکات از آن ها تقلیــد کنم. حالا 
حس می کنم گم شده ام این وسط، وسط 
اینجا و می ترســیدم که سوتی بدهم یک 

ترسوی بی عرضه هستم.

روز جوان؛روز جوان؛

جشن امید، انگیزه و آینده سازیجشن امید، انگیزه و آینده سازی
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روز جــوان، فرصتی ارزشــمند برای تجلیل 
از شــور و شــوق نســل آینــده، بزرگداشــتِ 
تلاش هــای آنان و یــادآوری نقش بی بدیل 
جوانان، در ساختن آینده ای روشن است. 

ـی، نــوآوری و  ایــن روز، نمــادی از پویایـ
اراده ای اســت کــه در وجــود جوانان نهفته 
و آنان را به ســمت خَلق تغییرات مثبت و 

پیشرفت سوق می دهد.
جوانی، بهار زندگی است؛ دورانی که با امید، 
آرزو ها و تلاش های بی وقفه برای رسیدن به 
اهــداف همراه اســت. این مرحله از زندگی، 
سرشــار از فرصت هایی برای رشد، یادگیری 
و تجربه اندوزی است. هر جوان، سرمایه ای 
ارزشــمند برای جامعه محســوب می شــود. 
در واقــعَ حمایت از آنان، ســرمایه گذاری بر 

آینده ای درخشان تر و موفق تر خواهد بود.
روز جــوان، یــادآور ایــن نکتــه اســت کــه 

روز جوان؛روز جوان؛

جشن امید، انگیزه و آینده سازیجشن امید، انگیزه و آینده سازی

فاطیما طیبی
کارشناسی آمار

شــکوفایی یک ملــت، در گــرو حمایت از 
نسل جوان، ایجاد بستر های مناسب برای 
رشــد استعداد ها و فراهم کردن زمینه ای 
برای تحقــق آرزو های آنان اســت. توجه 
بــه آمــوزش، اشــتغال، سلامــت روحی و 
جســمی جوانان، نه تنها راهی برای تأُمین 
آینــده ای پایدارتــر اســت؛ بلکــه موجب 
افزایش اعتمادبه نفس و انگیزه در میان 

آنان می شود.
بیاییــد در ایــن روز، ارزش و اهمیــت 
ـی را بیــش  از پیــش درک کنیــم و  جوانـ
با امید و اعتماد، زمینه ای را فراهم  آوریم 
کــه جوانان بتوانند اســتعداد های خود را 
شــکوفا کنند، آرزو هایشــان را دنبال کنند 
و تأُثیــری مانــدگار در جامعــه بگذارنــد. 
آینده، از آنِ جوانانی است که امروز مورد 
حمایت، هدایت و تشویق قرار می گیرند.
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در جریان هستی هر لحظه باران میبارد 
باران انرژی 

باران ایده از عالم معنا 
باران فرصت 

باران عشق
 باران آرامش

 باران صلح
آنــگاه کــه از آســمان و از ابرها باران میبارد، تازه یادم مــی آید که باران های 

دیگری هم بوده و من نمیدیدم!
 روح آبستن باران است!

باران روح خواهد بارید و چه گلها که شکفته خواهد شد!

باران روحباران روح
علی زارع

دکتری ایران شناسی



باران روحباران روح




